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 47جلسه   تفسیر سوره مائده،

 «.الطَّاهِرِينَآلِهِ وَ مُحَمَّدٍ سَیِّدِناَ علَىَ اللَّهُ صلََّىوَبِهِ نسَتعَینَ وَ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذذِينَ قذَالُوا ننَِّذا    لَتَجِدَنَّ أشَدََّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْیهَُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ 

نِذَا سمَِعُوا ماَ أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُذولِ تَذرَى أعَْیذُنَهُمْ    ( و28َ) نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَ

وَماَ لَناَ لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَذا جاََنََذا   ( 28) مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّناَ آمَنَّا فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّاهدِِينَتَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ 

ا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْذرِ  مذِنْ تَحْتهَِذا الْأَنهْذَارُ     فَأَثاَبَهُمُ اللَّهُ بِمَ( 27) مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يدُخِْلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِینَ

 (28)وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكذََّبُوا بِآياَتِنَا أُولَئِكَ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ ( 28) خَالدِِينَ فِیهاَ وَذَلِكَ جَزاََُ الْمُحسْنِِینَ

آمذده  يعنذی داسذتان لعذن ا       21و  28در آيات گذشته بحث لعن شد كه مربوط به گناهی است كه در آيه 

كننذد.   را همین نصارا قلمذداد مذی  « أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا» 28بحث غلو نصارا شروع شد و با اين حال در آيه 

ها  دنیذاگريز  میذان    چرا؟ به چند دلیل: دلیل اولش اين است كه در میانشان دانشمندان و  اهدانی دارند. آدم

هذايی   هذا آدم    يعنی در میان اين«ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَ»  كه دارد: خودشان دارند

وأََنَّهُذمْ لَذا   »رغبت نسبت به دنیذا هسذتند.    هايی هستند كه  اهدند، بی ها آدم هستند كه دانشمندند. در میان اين

كنذد. گويذا    بینید كه سیاق تغییذر مذی   ها اهل استكبار نیستند. می اين«! منهم لايستكبرون وأنََّ»نه « يسَتَْكْبِرُونَ

ا  ا  رفذع اسذتكبار    باعث گونذه  رغبت نسبت به دنیا ولو به تعداد ،  ها  بی   حضور عالمان راستین و آدم نتیجه

   گذشته توضیح داديم. شود. اين مطلبی بود كه جلسه می

  اسذتكبار   يعنی اگر كسذی دارا  روحیذه    شوند  هايی می چنین آدم  تن چنین ويژگی،  داش ها به واسطه اين

كنذد كذه باعذث     ها ياد مذی  ا  برا  اين خدا ويژگی هستند اهل تثلیث و انديشه بد كه هايی يعنی اين آدم  نباشد،

 شود و آن حركت اين است كه  ها می حركت در اين

ناَ نِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّناَ آمَنَّا فَاكْتُبْ نِذَا سمَِعُوا مَا أُنْزِلَوَ(: »28)

هذا ا  اشذك    ها  اين بینی كه چشم چه كه بر رسول نا ل شده تو می دهند به آن   وقتی گوش می«مَعَ الشَّاهدِِينَ

  روحیذه   گذارد و اين به واسذطه  ها تأثیر می در اين« مَا أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُولِ»بارد اينقدر  يعنی چشمش می  بارد  می
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شود. بعذد حذر     ا  معرفتی كه نسبت به حق انجام می  «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ »  تكبر  است. اشك برا  چه؟ بی

  مذا ايمذان آورديذم  يعنذی ا  آن تثلیذث فاصذله       «ا مَعَ الشَّاهدِِينَرَبَّناَ آمَنَّا فَاكْتُبْنَ»شود؟  ها چه می اين دسته آدم

گرفتیم و تا ه فهمیديم آن ايمانی كه قبلا داشتیم اصلا ايمان نبوده، حالا ايمان آورديم، پس مذا را بذا شذاهدين    

  بنويس!

 شبهات اعتقادی را با مباحث اعتقادی پاسخ ندهید

 : هستجا قابل تذكر  ا  كه در اين چند نكته

ها  اعتقاد  دينی دارد و راه حل آن هم اعتقاد  دينی اسذت،   شبهات اعتقاد  دينی، ريشه ما گمان كرديم

در صورتی كه همه داستان اين نیست! اتفاقا بخش عظیمی ا  داستان بذه نكذات ديیذر  مذرتبت اسذت در فهذم       

  (847)حكمت: «عَلُوا عِلمَْكُمْ جَهْلاً، وَيَقِینَكُمْ شَكَّاًلاَ تَجْ»را نیاه كنید!  در نهج البلاغه انسان. اين روايت حضرت امیر

  «ذَا عَلِمْتُمْ فاَعْمَلُوا، وَنِذَا تَیَقََّنْذتُمْ فَأَقذْدِمُوا  اِ»خودتان را شك قرار ندهید! علم خودتان را جهل قرار ندهید و يقین 

كه فهمیديد عمذل نكنیذد، علمتذان     وقتی كه فهمیديد عمل كنید و وقتی يقین كرديد اقدام كنید. اگر به چیز 

  يعنی يك مطلب عملی آثار علمی ا  خذودش بذه جذا    شود شود و يقینتان تبديل به شك می تبديل به جهل می

چقدر   (812)حكمذت:  «أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ المَْطَامِعِ»گذارد. با  امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارند:  می

هاست. به محتوا  اين عبارت دقت كنید! يعنی ارتبذاط يذك مطلذب     ها  عقل  ير دست برق طمع خوردن مین 

يك مطلبی ا  سنخ انديشه به يك مطلبی ا  سنخ انییزه ارتباط دارد. مذا گمذان    عقلانی به يك مطلب خواهشی!

ا  كلا برا  خودش يك فیلد  ا  كلا برا  خودش يك فیلد  دارد و مطالب ايمانی و انییزه كرديم مطالب انديشه

ها به هم ربطی ندارد و جواب يك شبهه اعتقاد ، اعتقذاد  اسذت كذه آن را بايذد بذه صذورت        ديیر  دارد و اين

توانید يقین را به دست  ا  می دهد كه شما با چه  مینه عقلانی جواب داد. در صورتی كه به كرات آيات نشان می

ا  پیغمبذر! مذا      (24)«وَلَقدَْ نَعْلَمُ أَنََّكَ يَضذیقُ صَذدْرُ َ بمِذا يَقُولُذونَ    »بكنید! آوريد. آيه پايانی سوره حجر را نیاه 

هذا نیسذت،    شود. راهش هم غرغر كردن با آدم  نند تنگ می ها می هايی كه اين ات ا  اين حر  دانیم كه سینه می

فسََبَِّحْ بِحمَْدِ رَبَِّكَ وَكُنْ مِنَ »كن!  ايم؟ خودت را بزرگ اش اين است: ما شب و سجده را برا  چه گذاشته راه دينی



8 

 

هايی را كه دارند    پس به خاطر اين قضیه تو بايد شرح صدر پیدا بكنی كه بتوانی اين حر (22)همان: «السََّاجدِِينَ

دوتا نفس عمیذق بكذش، چاكراهذا      گويند: كه می نه اين چیز   ،هاست  نند، تحمل بكنی. راه حل نهايی اين می

ها نیست كه طذر    ها بد نیست، ولی راهش اين ها نیست. البته اين   شود!  برو حركات يوگا ياد بییر! اينبدنت با

ها تقويت بشود كه مذن   كنم  يعنی اين انییزه من دارم با خدا معامله میخیال شود بلكه بتواند بیويد:  نه فقت بی

فسَذَبِّحْ  »كنم. راهذش ايذن اسذت كذه      ارم تحمل میو به خاطر خدا د دهم اين كار را دارم به خاطر خدا انجام می

  عبوديت پروردگارت را بكذن  «وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِیَكَ الْیَقِینُ» و بعد (22)حجر: «بِحَمدِْ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجدِِينَ

يقین اسذت كذه يكذی ا     معنی كنند ولی نه! يقین معنايش « مرگ»اند اين يقین را به  تا به يقین برسی. خواسته

 پس معنی يقذین واضذح اسذت كذه چیسذت.      (17)نمل: «وجََحَدُوا بهِاَ وَاسْتَیْقَنَتهْاَ أَنْفسُُهُمْ»مصاديق آن مرگ است 

كه يقین يك موجود  است  مثل اين    عبوديت خدا را بكن تا يقین به تو برسد «وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِیَكَ الْیَقِینُ»

شود؟ در سايه عبوديت. در سايه بندگی برا  شخص يقین  پیش آدم! در سايه چه چیز  يقین انجام میكه بیايد 

شود. فهمیذدن ايذن نكتذه كذه مذا       شود كه مشكو  نمی كند، آدمی می شود. هرچقدر بیشتر بندگی می ايجاد می

اندا يم؟  معار  خودمان را پیش میها با  ها تلقی كرديم كه اولا در نشان دادن ارتباط آن اساسا چرا اين را به آدم

خواهیم كلا يك  گويیم ما بايد جلو بیايیم و حر  قرآن و ائمه بشود كامنت حر  ما؟! ديديد كه وقتی می چرا می

 امُمَذ ن مذامِ الإ كذلامُ »كه  آوريم ا  قرآن و روايت! درحالی ، بعد شاهد میآيیم جلو خودمان می  نفر را هدايت بكنیم،

كه كامنت كلام بشود! آيات قرآن بايد امام كلام بشذود. بذا همذین آيذات      نه اين امام بايد جلو بیفتد،  كلام  «املَالكَ

 كردند. ها را مسلمان می آدم

كه چرا ما فكذر كذرديم كذه وقتذی بحذث شذبهات        : يكی اينا  اين مطالب دوتا مطلب قابل استخراج است    

گويم بذد   شود با   كردن در  مین حريف! نمی ه بدهیم؟ اين میما بايد فقت بیايیم جواب شبه  شود، اعتقاد  می

چذرا ا    خواهیم با   خانیی داشته باشذیم؟  است! بالاخره اين هم يك نوع ا  با   است، ولی چرا هیچ موقع نمی

 كند و مذا  خواهیم با   را در  مین حريف انجام بدهیم. او يك شبهه می اش می ايم؟ همه بهره ها  خانیی بی با  

كند! مادامی كه روح آدم نتواند حرفی را قبول  خواهیم آن شبهه را جواب بدهیم. بعد هم طر  كه قبول نمی می
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ها لاينقطذع اسذت، تذه     اين حر   شبهات اين مدلی هستم،  كند. من به عنوان فرد  كه در بحث نكند، قبول نمی

كند، بايد آن را توضیح بدهی، بعد بذه   اشكال می بايد نفس را توضیح بدهی، نفس را  كند، به اين اشكال میندارد! 

انیار همه وجود   رود، فهمد! يعنی تو اين حالت وقتی آدم فرو می نه او می فهمی،  رسید كه نه تو می يك جايی می

ها  ديیر وجود  او تفكیك كرديم و فقت با اين كار داريم!  ا  در عقلش و عقلش هم ا  بخش او را خلاصه كرده

 .كند ايراد  است كه الان پزشكی جديد هم به آن مبتلاست. يك عضو بدن را جدا می اين همان

ها  فذوق تخصذص هذر     پزشك  :گفت به خود ما میسر جريان مريضی آقا  حبیبی اين حر  را دكتر عارفی 

خذراب  كذرد، پوسذت    آمد كلیه را درست مذی  بستند. يكی می آوردند و ايشان را هركدام به دارويی می رشته را می

گفت: مشكل ما اين است كه طبی كه كل بدن را با  كرد؟ می  د قلب را داغان می آمد، می . دكتر پوست میشد می

 نذد؟   داند كه به كدام قسمت ديیر، دارد آسذیب مذی   رود و نمی هم ببیند نداريم. يك قسمت را گرفته و جلو می

دارد. بدن يك واحد يكپارچه است و نمی توانی آن كند كه قلب به پوست ربت دارد، پوست به كلیه ربت  فكر نمی

كه در يك ساختمان اگر اتصالی را عوض كنی يا ببر ، ممكن اسذت كذل سذاختمان     را ا  هم جدا كنی  مثل اين

فرو بريزد! يكی ديیر ا  اشكالات پزشكی امرو  اين است كه شبیه دامپزشذكی اسذت. )مذا ايذن را بذه دانشذجو        

يعنی فرقی ندارد اين موجود  كه هست دام است يا آدم اسذت؟! فقذت   ا همین است.( گفت: دقیق  پزشكی گفتم،

ها  كه اين روح آدمی دارد مهم نیست! حالا همین اشتباه را ما داريم در ارتباط با آدم ابعاد قلبش فرق دارد! اما اين

 كنیم جواب شبهه فقت ا  همین سنخ جواب دارد.  كنیم. فكر می می

 آورند م ایمان میبا همین قرآن مرد

كند.  ها را رد می اشكال دوم اين است كه ما خودمان بايد جلو بیفتیم! در صورتی كه همین آيه هردو تا  اين

ذَلِكَ بِذأَنَّ مذِنْهُمْ قسِِّیسذِینَ    »داند  ها را به حق و آيات الهی را اولا در عدم استكبار درونشان می ريشه معرفت اين

نِذَا سمَِعُوا ماَ أُنْذزِلَ نِلَذى الرَّسُذولِ تَذرَى أعَْیذُنَهُمْ      وَ»نتیجه اين عدم استكبار چیست؟    «لاَ يسَتَْكْبِرُونَوَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ 

ايذن    يعنذی ايذن عذدم اسذتكبار و     «تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّناَ آمَنَّا فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّذاهدِِينَ 

كه فكذر   ها طرح بكنی، يا اين شود حق را بپذيرد. لزومی ندارد مدام بحث شبهات را با اين   سالم باعث می روحیه
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كنی خودت را بايد جلو بیندا  ؟  كه تو چرا فكر می ها بايد به همین طريق ايمان بیاورند! ضمن اين  بكنی كه اين

ها نور است، فقت يك عدم استكبار برا  پذذيرش كفايذت    گر اينكند. ا خود آيات قرآن و روايات آدم را تربیت می

آمدند پذیش   كند. ديیر  ور نزن! اگر بشود اين كار را كرد كه اين ا  استكبار دست بردارد... با همین حالت می می

نذی. بذا   آوردند. مقوله ايمان فقت ربت به اين نكته ندارد كه شما عقل كسی را قذانع ك  انبیاَ و پیغمبر و ايمان می

خواندند ولی  كردند قران می   يعنی شروع میكردند رفتند مملكتی را مسلمان می همین سرمايه قرآن بوده كه می

ها صذحبت كنذیم، در    كنیم همین جور  با آدم رويم سعی می ما مسیر را عقلی كرديم و در هر بلاد  هم كه می

 گیرد. طر  را می  نور الهی شروع به انتشار كند،صورتی كه اگر يك مسیحی باشد كه اهل استكبار نباشد، اگر 

جا  كردم. چند مسیحی آن كار  نمی  خواندم، فقت آيه می  در يك مسافرتی كه به كانادا رفتم، من يادم هست

هذا تذأثیر    . ممكن است كسی بیويذد: ايذن   wow گفتند: كرديم می بودند كه همزمان آيات را برايشان ترجمه می

ها  مؤثر بیويم و بعذد بیذويم اتفاقذا     ها  تأثیردار بیويم، پس همه بروند عقب تا من حر  حر ندارد و من بايد 

 ها  مؤثر در قرآن هم هست! اين حر 

آمذد! اگذر    خواند، طر  كوتاه مذی  ات سوره مريم را میكرد آي و شروع می رفت حبشه جعفر بن ابیطالب می    

دهذد كذه اگذر     طر  را حل كند و الا آيات قرآن فراوان نشذان مذی  سعی كند استكبار   خواهد بكند، كار  آدم می

كنذد  يعنذی شذروع     ها  عقلی را هم قبذول نمذی   كند و بحث كسی استكبار داشته باشد، آيات قرآن را قبول نمی

خذوب حذالا كذه      آورد، رود. فوقش اين است كه ته بحث كم می قلت كردن و همین جور  تا ته می كند به ان می

جايش ممكن اسذت   ها  عقلی نبايد كرد. سرِ گويم بحث ه رسیديد؟ اين شد دعوت به دين؟ من نمیچی؟  به چ

سلام الله  -كنند. حضرت رضا  بینید كه ا  اين كارها می كه در احتجاجات ائمه می كما اين ها اين كار را بكنند، آدم

هذا   ر توحید صذدوق نقذل شذده. بحذث    يك احتجاجی دارند با عمران صابی و جاثلیق و رأس الجالوت كه د -علیه

هذا   كه آن با اين  ها همان جور سرِ جا  خودشان هستند، ها  سنیینی به جهت عقلی است! منتها آن خیلی بحث

 شود! ها كه تبديل به ايمان نمی بحث  ولی اين  ها  عمیقی فرمودند، گويند: حضرت حر  می
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بود. استادش هم لائیك بذود.  « برهان صديقین»دكتر  او نامه  خواند. پايان يكی ا  اساتید ما بلژيك درس می

رود! بعذد مذا    كرد كه عجب برهانی است! مو لا  در ش نمذی  اين استاد لائیك مدام ا  برهان صديقین تعريف می

آورم ولی خیلی برهانش  آور ؟ گفته بود: نه! ايمان كه نمی ها شما ايمان می گفتیم: استاد! حالا خارج ا  اين بحث

تواند درگیذر كنذد و تمذام عواطذف و      ا  می است  يعنی اگر كسی فكر كرده فقت عقل طر  را با يك نكتهخوب 

 برد! ، او كار  ا  پیش نمیايمان او رادر نظر نییرد

بینید كسی مثل يوسف  نكته جالبی كه اين آيات دارد، اين بحث معرفتی در معار  دينی ما هست كه اگر می

  ايذن برهذان ديذدنی اسذت     (87)يوسف: «وَلَقدَْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرهَْانَ رَبِّهِ»رود  ا  دست  لیخا در می

  گناه كسی را بییرند و بیذرون   كه وست صحنه   برهان را ديد. اين«رأ  برهان ربه»گوش كردنی نیست « رأ »

 مْكَ»گويد:  كه امیر المؤمنین می شود همان می  كند، میمال برهان نیست  چون وقتی بر آدم شهوات غلبه   بكشند،

كند به توجیه تمذام كارهذايی    شود و عقل اسیر و شروع می يعنی هو  امیر می   «یرٍمِأ  ًوَهَ تَحْتَ یرٍسِأ لٍقْعَ نْمِ

شذد،  وقتی عقذل اسذیر دسذت هذو  با      كند، يعنی وقتی شهوت بر انسان غلبه پیدا می  خواهد انجام بدهد  كه می

 كند به توجیه كردن! شروع می

ها به  اين   (28)«ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَ»به اين نكته يك بار ديیر دقت بفرمايید! 

وقتذی     «تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُوا مذِنَ الْحذَقِّ  نِذَا سمَِعُوا ماَ أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ وَ»دلیل عدم استكبار 

جا مثل يك آهنیی را گوش كردن نیسذت. ايذن سذمعی     ها نا ل كرد. سمع در اين چه رسول به اين شنوند آن می

خدا    «سمع الله لمن حمده»گويند. مثلا داريم « سمع استجابت»است كه ا  رو  عدم استكبار درآمده كه به آن 

ايذن  « يا اسمع السامعین»گويید:  كند. وقتی می كند. خدا كه همه چیز را گوش می ر كه را حمد كند گوش میه

خصوصی است وايذن مذال    يك سمع به سمع به معنا  گوش كردن صر  نیست. اين سمع سمع استجابت است.

مَذا  »ی بايذد بذه او بذزنیم؟    هاي كسی است كه استكبار نداشته باشد. حالا اگر كسی استكبار داشته باشد چه حر 

چه به رسول نا ل شده و اينقدر ا  خودمذان حذر  در نیذاوريم. بذه دوسذتان مشذكاتی        هر آن «أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُولِ
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بند  كنی   قدر ا  خودتان مايه نیذاريد! همین روايات خوانده شود و آيات تلاوت شود و نهايتا جمع گفتم: اين می

 روايات شود. حالا تأثیر داشت داشت و نداشت هم نداشت!يعنی حر  تو كامنت حر  

 ی ایمان است معرفت الهی از مقوله

شود! و اين چنین چیز   شنود، ببینید چه جور  احساس او درگیر می را می« ماَ أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُولِ»اين وقتی 

كند بذا ايذن عذدم اسذتكبار و او در      برخورد می« مَا أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُولِ»خوب است كه طر  استكبار نداشته باشد، 

تَذرَى  «  و گرفتار انديشه تثلیث است، بینی همین مسیحی كه ا  تثلیث بیرون آمده نشیند و لذا می جا  خود می

يذن  يعنذی وقتذی ا       تفكذر  مقولذه نه بذا    برخورد دار ،  ايمان  مقوله جا شما با و اين« أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ

   ا  آن معرفت الهی.«ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ»شود، نه ا  غصه كه ا   ها  او اشكبار می چشم  نشیند، سرجا  خود می

لَذیْسَ علََذى   »را ببینیذد. در آيذه  قبذل دارد:     28  متعالی داريم. شما سوره توبه، آيه  ما حتی چند جور گريه

ماَ عَلَى الْمُحسِْذنِینَ مذِنْ    وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجدُِونَ ماَ يُنْفِقُونَ حَرَجٌ نِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرسَُولِهِالضُّعَفاََِ وَلاَ عَلَى المَْرْضَى 

يابند كه انفاق كننذد بذرا  نظذام اسذلامی و بذرا  جهذاد        ها و كسانی كه چیز  نمی   بر ناتوانان و مريض«سَبِیلٍ

گونذه خیرخذواهی ندارنذد. بعضذی كمكذی       كذه هذیچ   منتها نذه ايذن    نیست، ها اسلامی كمك كنند، حرجی بر اين

كه رد كار خودش  «حاشیه نشین»گويند  ها می گونه خیرخواهی هم ندارند كه به اين آدم توانند بكنند و هیچ نمی

 بینید اگر هم ولی می . محسن كسی است كه درست است كه ا  ضعفاست، «محسن»گويند  ها نمی ، به اينرود می

تواند بذه   تواند بزند و به حاكمیت نظام اسلامی در اقطار عالم كمك كند. نمی تواند كار  بكند، سايت كه می نمی

هذا  صذدر اسذلام و هذم در      ها را داشتیم هم در جنگ تواند بشود. ما خیلی جنگ برود ولی سیاهی لشكر كه می

حد سواد و سیاهی لشكر باشند. اين پیرمردهذا  فقت در  -به تعبیر روايت  -آمدند جنگ خودمان كه اين ضعفا می

توانم دسذتم   اين سیاهی لشكر را ببیند! من كلاش نمی  بیند، گفتند: همین كه دشمن می آمدند به پیغمبر می می

ا علََذى الْمُحسِْذنِینَ مذِنْ    مَ»شود محسن كه  ها بدهم. اين چنین چیز  می توانم به ر منده بییرم ولی چا  كه می

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ نِذَا ماَ أَتَوْ َ لِتَحمِْلَهُمْ قلُْتَ لاَ أَجدُِ مذَا أحَْمِلكُُذمْ عَلیَْذهِ    »كند  و بعد جدا می «اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌسَبِیلٍ وَ

نظذامی دارد و ر منذده      يك كسانی هستند كذه تذوان  «تَوَلَّوْا وَأعَْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ماَ يُنْفِقُونَ
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البتذه مقذدار  سذلاح و اسذب      ها سلاح و اسب داشتند،  چون  مان پیغمبر خود ر منده  منتها سلاح ندارد  است، 

لذذا ايذن دسذته را جذدا نقذل       رفتنذد،   ولی نوعا اين جور  بوده كه با تجهیزات خودشان به جنگ می دولتی بوده،

)مركبذی   ها را حملشان بكنذی  آيند تا آن   و كسانی كه پیش تو می«ا أَتَوْ َ لِتَحمِْلَهُمْوَلاَ عَلَى الَّذِينَ نِذَا مَ»كند  می

گويی: من چیز  ندارم كه  می   «عَلَیْهِ قُلتَْ لاَ أَجدُِ ماَ أَحمِْلُكُمْ»ها بدهی( كجا؟ در جنگ تبو ، در مر  شام!  به آن

گردنذد )نذه بذا     ها بر مذی  اين   «تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ماَ يُنْفِقُونَتَوَلَّوْا وَأعَْیُنُهُمْ »شما را بر آن سوار كنم 

هذا  شذهید رفتنذد، و     گوينذد: رفیذق   مثل كسانی كه می ها نیست     ايمان ا  اين مقوله تفاوتی كه اصلا مقوله بی

بحذث صذر  عقلذی نیسذت، ايذن       اين يذك  كنید خوب است!( شنوند كه البته خدمتی هم كه شما می جواب می

خواهد جبهذه بذرود، سذنش     درگیر  احساسی با اين قضیه است. مقوله ايمان كشش اين را ندارد  مثلا طر  می

بینیذد چشذم    ام را انجام دادم، بلكه می القاعده وظیفه گويد كه من كه علی يا پدرش راضی نیست، نمی خورد،  نمی

  ايمذان اسذت كذه فذرد دارد بذا       شهید شدند و من ماندم؟! اين مقولذه  بارد ا  اشك كه چرا رفقا  من رفتند می

اين به   ولی ماشین جا ندارد، خواهند مسافرتی بروند و اين دوست دارد برود،  مثلا خانواده میكند.  دينش حال می

كذه دارد   بینیذد  گويد: خوب بالاخره ماشین جا نداشت و ما هم نرفتیم! نه! بلكه مذی  گويد؟ آيا می خودش چه می

بذارد ا  اشذك و ايذن ا  رو  حذزن      گردد ولی چشم می بینید برمی خورد. اين همین چیز  است كه می غصه می

  چذرا مذن   «حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا ماَ يُنْفِقُذونَ »  غصه خوردن است    متعالی است ولی با  هم ا  مقوله يك غصه است  

خورد كذه   كند، غصه می كند و نیاه می چیزهايی دارد انفاق میبینید يك كسی  چیز  نداشتم كه انفاق كنم؟ می

 خدايا چرا من چیز  ندارم كه در راه تو انفاق كنم؟

اش اصلا ناشی ا  غصه  جا گريه تر است. اين منتها در سوره مائده چیز ديیر  است و ا  آيات سوره توبه لطیف

اش ا  سذر معرفذت اسذت. ا  سذرِ        گريه(28)«مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ. »خوردن نیست

گريه ا  سرِ علم نیست، ا  « مما علموا من الحق»اند كه آيه نیفته  جا مفسرين توضیح داده عرفان است، حتی اين

تفاوت ايمان است و عقل. اين به يك عرفانی رسیده كه اين اشذك ا  آن    سر معرفت است. تفاوت معرفت با علم،

هذا  گريذه و خنذده در      وجود دارد. پديده« گريستن»يك نكته قابل تذكر راجع به بحث  جا آيد. اين عرفان درمی
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معرفت دينی ما  خودش يك بحثی دارد. به عبارتی اين سؤال وجود دارد كه آيا دين طرحی برا  شادمانی دارد؟ 

   است؟ ا  مجموعهكه آيا حزن و شاد  يكسان  آيد كه دين طرحی برا  شاد  كردن ندارد! و اين به نظر ما می

ا  ا  اين آيات را برا  شما پیمايش بكنم، معلذوم   آيد كه اين دو يكسان نیست. اگر دسته آيات و روايات ما برمی

شود  يعنذی قلذب    اين ا  رقت قلب او ناشی می كه كسی بتواند گريه بكند، . اينشود كه اين دو يك جور نیست می

تبذديل بذه گريذه    « حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا مَذا يُنْفِقُذونَ  »شود  يعنی  ه گريه میفرد اگر رقیق باشد، در هر چیز  تبديل ب

هايی نیست كه طر  را دپرس كند و اين  شود، منتها اين اشك ا  سنخ اشك شود. در فهم تبديل به اشك می می

مذن غیذر   »كننذد همذین جذور     باشیاه خنذده مذی    هايی است كه توصیه به خنده مجا  ، شناسی تفاوت با روان

دلیذل   كه ا  چیز  تعجب كنند، كه اين در روايات بسیار مورد غضب خداسذت كذه كسذی بذی       بدون اين«عجب

هذا يكسذر     خواهد خلأ وجود خدا  و معرفت را پذر كنذد. ايذن    ها همین جور  با قاه قاه خنديدن می اينبخندد! 

بارها اين مثال را عرض كردم كه وقتی  شود. شود و با چیز ديیر  هم پر نمی خلأهايی است كه با خودش پر می

توانید او را علا  كنید  مذثلا يذك    بچه شیر بخواهد، درمانش شیر خوردن است، حالا شما يك مدت كوتاهی می

 ند. بعذد يذك پسذتانك بذه دهذنش       شود ولی با  دوباره جیغ می دو دقیقه ساكت می مدتی پرت كنیدش به هوا، 

داريذد بذرايش    برمی كند. شما يك جغجغه شود  و دوباره گريه می ر  ساكت میدو دقیقه هم اين جو  گذاريد، می

كنی؟! ولی بالاخره چذه؟ میذر چقذدر ترفنذد      شود كه شما دار  چه كار می دهید، يك مدت متحیر می تكان می

 بخواهی مشغولش بكنی؟  وجود دارد كه

  اندا د، دل فقت با ياد خداست كه لنیر می   (82)رعد: «قُلُوبُأَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطمَْئِنُّ الْ»  آخر اين است كه  نسخه

هذا نذوع كذار مذا بذرا        شود. خیلی وقذت  توانی با چیز  پر كنی. خلأ خدا فقت با خدا پر می شما اين خلأ را نمی

تَجْعَلذَنََّ  لاَ »دارد  888، حكمذت  دهم كه اشتباه نكنید: در نهج البلاغه خانواده پر كردن خلأ خداست. توضیح می

ا  دو حالذت   گوينذد:     اكثر همّ خودت را برا  خانواده نیذار! بعد خذود حضذرت مذی   «أَكْثَرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِ َ

  خذدا هذوا  اولیذا  خذودش را     «فَإِنَّ اللَّهَ لاَيُضِیعُ أَوْلِیاَََهُ»الله هستند كه  خارج نیست، يا اين اهل و ولدت اولیاَ

گذار ؟! اين حر  يك پشتوانه دارد.  برا  چه دار  برا  دشمنان خدا وقت می  هستند،« الله  اعداَمن »دارد، يا 



18 

 

ا   ، انیار كه خدايی وجود نذدارد و ر ق و رو   خواهیم خلأ خدا را خودمان پر كنیم گاهی اوقات است كه ما می

خواهم خلأ خدا را پر كنم!  من می دارند، ها خدا ندارند! چون خدا ن ها نیست! اين وجود ندارد. خدا حواسش به اين

طر  وقف خانواده است كه يعنی خیلی خوب اسذت! در صذورتی كذه      گويند: به عنوان ويژگی مثبت يك فرد می

  ديیر  در اين عالم وجود ندارد؟ پس انتشذار   جا كرده خودش را وقف خانواده كرده! میر هیچ وظیفه خیلی بی

  ماست؟ فر ندان هم بذرا  خودشذان    چه كسی است؟ غیر ا  اين است كه وظیفه   اسلام در اقطار عالم وظیفه

ا  ا  وظذايف   خدا دارند. برا  خودشان رو   دارند. برا  خودشان مسیر خودشذان را دارنذد و مذا هذم مجموعذه     

ا را بذا  درستی انجام دهیم. سعی نكنید خلأها  خد مان خانواده است كه بايد آن را به هستیم كه بخشی ا  وظیفه

نذه   من را دارد! او هم بايد برا  خودش خذدا داشذته باشذد،    چیز ديیر  پر كنیم كه تلقی شود طر  خدا ندارد، 

كند. بعد اين رقت قلب خودش منجر به  كه من را به جا  خدا بیذارد! جا  خدا و معار  را هیچ چیز پر نمی اين

توانیذد   توصیه شده كذه اگذر نمذی     ،اشكش را متعالی بكند حتی اگر فرد بتواند اشك بريزد و بتواند  شود، اشك می

  دنیو  بیفتید و شروع كنید به اشك ريختن  ياد يك گرفتار  خودتان، يك مقوله  تان اشك بريزيد، برا  مردن

لَذهُ   نِنَّ فِی ذَلِكَ لَذذِكْرَى لِمذَنْ كذَانَ   »و بكشید اين اشك را ببريد در جايی كه متعالی بشود. اين قلب مهم است. 

لذذا هذر مراقبتذی      كند، قرار است اين تذكرات را قلب جذب كند. قلب است كه قرآن را دريافت می   (84)ق: «قلَْبٌ

دادند. روايت  رقت قلب دستورات پزشكی می بابت الهی سر قلب مهم است. خود رقت قلب مهم است. حتی انبیاَ

هذا بیذو عذدس     خدا به نبی الهی وحی كرد كه به آن  كنند، ها گريه نمی است كه نبی به خدا شكايت كرد كه اين

 آورد.  ياد بخورند. عدس رقت قلب می

نًذا أَلَّذا يَجذِدُوا مَذا     حَزَ»باشذد يذا   « ممَِّذا عَرَفذُوا  » حزنذا  ها را بتوان متعالی كرد خیلی خوب است. اگذر  اگر گريه

)خطبذه  هذا  متقذین    شنود گريه كند  برا  همذین ا  ويژگذی   كه وقتی آيات قرآن را می باشد (28)توبه: «يُنْفِقُونَ

ن را كذه  آيذات قذرآ    «أماّ اللیلَ فَصافَُّونَ أقذدامَهُم، تذالِینَ زجذزاَِ القذرآنِ يُرَتَِّلُونهَذا تَذرتیلاً      »اند  اين را گفته( 128

وَيسَْتَثِیرُونَ بِهِ دَواَََ داَئِهِمْ فَإِذَا مَرَُّوا بِآيَهٍ »كند  ها گريه می اندا د، يك جور  كه با آن خواند، خود را به غصه می می

و  سذراپا   بینی خذ  رسند می وقتی به آيه خو  می   «فِیهاَ تشَْوِيقٌ رَكَنُوا نِلَیهْاَ طمََعاً وَتَطَلََّعَتْ نُفُوسُهُمْ نِلَیهْاَ شَوْقاً
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  آيات با او كار دارد! اين نیست كه بیويذد:  «رَكَنُوا نِلَیهْاَ طمََعاً وَتَطَلََّعَتْ نُفُوسُهُمْ نِلَیهْاَ شَوْقاً»گیرد  وجودشان را می

انیار ا   ير آوار درآمده! چنین چیذز     شود، جزَ امرو مان را هم كه خوانديم! بلكه وقتی قرآن خواندش تمام می

 ها  متقین است. جزَ ويژگی

حتی دعابه   آيد كه اولا مؤمن يك بُشر  دارد،   آيات و روايات به دست می ا  مجموعه   خنديدن مسئلهدر 

مؤمن سرسخت و  مخت و گوش چغر نیست. مذؤمن  « ةابَعَدُ هُلَلا وَن نٍمؤمِ نْا مِمَ» هايی هم دارد. و شوخی كردن

ها  مؤمن است، ولی اولا در درون خودش  كند. اين ا  ويژگی شوخی میها  كند. با آدم ها تبسم می به صورت آدم

ام يذا   ام را انجذام داده  كه آيا من وظیفه تواند اين حزن ا  هزاران چیز نتیجه شده باشد  اين يك حزنی دارد كه می

؟ ايذن چذه   یذر  م به او گفته شده كه گمان كرد  نمذی   ند كسی دارد قهقهه می در روايات است ديدند ام؟ نداده

  يعنی خیلی خوشذحال   «فَرِح. »سرمستی را آورده   «فَرِح»قرآن برا  خنده غافلانه تعبیر  وضع خنديدن است؟!

ا دوسذت    خدا آدم سرمست ر(48)قصص: «لاَ تَفْرَحْ نِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرحِِینَ»يعنی سرمست ا  دنیا. در قرآن آمده: 

ها  ار سر معرفذت بكنذد. اگذر رقذت قلذب       كند، سعی كند گريه ر كسی گريه نمیندارد. نهايتش اين است كه اگ

 ندارد، اين را به دست بیاورد و اين بیمار  قلبی را يك جور  مداوا بكند.

دهد. روايتی است ا  امیرالمذؤمنین در   گويد و نشان نمی هايش را نمی طر  غم و غصه كهاين حالتی )سؤال( 

هذا    بعذد ويژگذی  « كَانَ لِی فِیماَ مَضَى أَخٌ فِی اَللََّهِ»كنند  شان ياد می ، ا  برادر دينی(822)كلمات قصذار  نهج البلاغه

هايی  يا كسی مثل ابوذر است. ا  ويژگی گويند. حالا اين يا آدم ساختیی است،  ا  ا  اين برادر دينی می فوق العاده

هذیچ موقذع ا  دردهذايش پذیش كسذی         «اً نلِاَّ عِنْدَ بُرْئِهِوَكَانَ لا يشَْكُو وجََع»شمرند اين است كه  كه برايش برمی

هايی كه اول چاق سذلامتی بذدون هذیچ منظذور       شد! ولی هستند آدم كرد میر وقتی كه خوب می شكايت نمی

 ند تذو برجذك آدم بذا ايذن طذر        كند. دلار بالا رفته. كلا می گويد: چه خبر؟! پام درد می پرسی چه خبر؟ می می

كند و اين شروع يذك   كند  چون ممكن است خانم نشان دهد سرش درد می البته مسئله همسر فرق می)مراوده! 

تذا يذك    ايذن  وكند، و اين خوب نیسذت!   دهد كه سرش درد می گفتمان باشد( يعنی خیلی تابلو به آدم نشان می

. اگر چشذم بینذا باشذد     همه خیر  كه خدا به آدم كرده، معرفتی است. دلیلش هم اين است كه  اين حد  هم بی
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خواهم يك نامه شكايت به خدا بنويسم. گفتم: بنويس ولی اول يذك چیذز  مذن     گفت: می يكی كسی به من می

هايذت را بنذويس! اول    گويم آن را بنويس. اول بنشین هرچه خدا نعمذت داده بنذويس و بعذد  يذرش شذكايت      می

همذین اسذت كذه      شذود. گفذتم:   وو ديديم تمام نمینفهمیدد و شروع كرديم: خدا دست و پا و دين و عقل داده و

توانیم.  ها را بشمريم نمی   وقتی بخواهیم نعمت(12و نحل:  87)ابراهیم: «وَنِنْ تعَُدُّوا نِعمَْتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهاَ»گويند:  می

ها  ظاهر  است تا  تها نعم آن چهارتا چیز را كه نداده بیو! تا ه اين اول بنشین بشمر خدا چه چیز داده، بعد ته 

  فهمذیم،  يك بار بنشین حساب بكن، همین قدر  كه ما مذی  آورد. ها  باطنی كه واقعا آدم كم می برسد به نعمت

پسذندد و   آيد؟! بعد آخرش چهار تا شكايت هذم بكذن! اتفاقذا ايذن جذور  را خذدا مذی        ببین اصلا حسابش در می

ها آدم  جا  ام. گاهی اوقات در اين من چه چیزهايی به او داده بیند كه گويد: پس اين آدم بامعرفتی است كه می می

ا  نزد خدا آمده! و در روايات داريم كذه اگذر كسذی در ايذن احصذا  نعمذات        كه بابت چه خواسته رود  يادش می

د سلامتی با خدا  و ا  نعمات خدا بیوي يعنی اول شروع كند چاق بارد  باران رحمت خدا می  دعايش را يادش برود،

خواسذتم! بذرا     قدر كه يادش برود و ا  دعا فارغ بشود و با خودش بیويد: من اصلا يادم رفت چه می و بیويد اين

اش  چذون همذه   كنند اين ا  دعاها  سرِ كار  است   . بعضی فكر میگويند دعا  سحر اعظم دعاهاست همین می

 كه ما با خدا حر  بزنیم.بینی دعا تمام شد! اصلا مطلوب همین بود  خواند و می خدا را می

 نشاط غافلانه و حزن شادمانه

هذا  معرفتذی    داخلش حزنی دارد كه ا  سذنخ حذزن    ،«هبِلْی قَفِ هُنُزْحُه وَهِجْی وَفِ هَرُشْبُ نُالمؤمِ»كه داريم  اين

اصذلا    ظاهر  بلكه يك حزن معرفتی كه غمی متعالی است. ها ها و گرفتار  غم و غصه  نه  ا  سنخ حزن  است،

مثلا تا حالا شده نصف شب ا  خواب بپريد و برا  كارها  فرهنیی سر به سجده بیذاريد  گاهی ما تجربه نداريم  

 انذد: مذن   ا  گفته آقا  خامنه ولی در عمرم پیش نیامده،   كنید؟! برا  من كه خیلی ادعايم شده، و تضرع و گريه

ا  كنیم بر هايی كه ما معمولا می يه فرق دارد. اين گريهاصلا كلاس اين نوع گر شوم. ها اين جور  می بعضی شب

تجربذه  هذا  متعذالی    حذزن افتد، اين  كه در جهان چه اتفاقاتی دارد می ها  خودمان است، اما اين گیر و گرفتار 

دارد و موقعی هم كه دارد  نیه اين را در خودش  فرد نشده. ولی حتی اگر حزن غیر متعالی باشد، خوب است كه
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كند كه بقیه بفهمند اين الان مشكل دارد. جالذب اسذت كذه وقتذی آدم ايذن       ، با داد و بیداد دعا نمیكند میدعا 

. ايذن  (87)مطففذین:  «تَعْرِ ُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِذیمِ »كند و با  هم  گیر نمی ويژگی را دارد، اين حزن او را  مین

شود. سذنخ     طر  شادمانی ديده می يعنی در چهره  يد رفت كنان با گويند:  ير شمشیر غمش رقص است كه می

گونه نیست كه طر  را داغان و ديپرس كند. گاهی اوقات طرفی كه حذالیش نیسذت كذه كذیس      ها اين اين حزن

شناس دانشیاه  خواست طلبه بشود، روان ها  حو ه مشكات كه می . يكی ا  بچهدر چه فضايی گرفته مورد نظر را

خانذه اسذت! ايذن     د كه لابد اين بايد ديوانه شده باشد! اگر اين جور  باشد همه مشكات ديوانذه دستور بستر  دا

فهمد كه برا  چه اين فكر به ذهن اين دانشجو آمده است كه اين اقدام را كرده. اين كسذی كذه    شناس نمی روان

گريه نكن! طور  نیسذت! ايذن دارد   كه آقا كند، لزومی ندارد او را ا  اين حال در بیاوريد  در سجده دارد گريه می

كند. اين گونه نیست كه به بچه بیويی تو خودت را حوادث غمبذار جذدا كذن تذا      برا  چیزها  ديیر  گريه می

هذا   نبینی! او اگر يك معرفتی كسب بكند، ممكن است او بیشذترين نشذاط را مثذل اباعبذدالله كسذب بكنذد. ايذن       

آورد. ايذن اصذلا يذك راه     ط در همان گريه در سجده بذه دسذت مذی   ها  بعد ا  عبادت است. بیشترين نشا نشاط

آوريم و  كم می  رويم، ها ا  اين نشاط فاصله بییرند و وقتی در  مینه ديیر می خواهیم اين ديیر  دارد. بعد ما می

 شذويد و در اشذل   اش خارج مذی  وقتی در خنديدن ا  آن اشل دينی گويیم: برا  خنديدن بايد چه كار بكنیم؟ می

مانیم كذه چذه طرحذی     شود و بعد در آن می ها  غافلانه می شويد، آن خنديدن ا  سنخ خنديدن ديیر  وارد می

تواند باشذد و غافلانذه    ها می برايش بريزيم؟ مجلس عروسی را بايد چه كار كنیم؟ ووو در صورتی كه همین خنده

ابه و خنده و شذوخی و مذزاح هذم هسذت.     هم نباشد. در بستر مثبت انجام بشود كه طرح دينی باشد و در آن دع

تذرين،   قشذنگ  گذذرد؟  ها  جهاد  است. در مسافرت جهذاد  بذه چذه كسذی بذد مذی       اش همین مسافرت نمونه

ها در بستر كمك به محرومین است. من به كسی كه خیلی شذاكی بذود گفذتم:     ترين و دلپذيرترين خنده شیرين 

جذا طذر  لذه     سافرت نديدم كه اينقدر خوش بیذرد! در اينمن م يك مسافرت جهاد  برو و رفت و آمد و گفت: 

  شود. ولی بانشاط و سر نده می  ريزد، می شود و عرق می
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قذُلْ آمِنذُوا بِذهِ أَوْ لَذا     »بینیذد   آيات پايانی سوره اسراَ را كه ببینید، نسبت افراد را با آيات قرآن اين جور  می

چه ايمان بیاوريد چه نیاوريد، وقتذی     «امِنْ قَبْلِهِ نِذَا يُتْلَى عَلَیْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدً تُؤْمِنُوا نِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

   اين آيه تأيید اين مطلب است كه اگر روحیذه  مالند. هايشان را به خا  می ، چانهشود بر ايشان آيات خوانده می

خورد، بايد برگردد بذه خذودش نیذاه     اگر كسی با قرآن تكان نمیكند.  استكبار باشد خود آيات كار خودش را می

خورد؟! به قرآن گیر نده! ا  خودت بپرس چرا جور  شده كه من با قرآن هم تكان  كند كه چرا با قرآن تكان نمی

  خرَّ: يعنی  ير پا  طر  «لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا نِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ منِْ قَبْلِهِ نِذَا يُتْلَى عَلَیْهِمْ يَخِرُّونَ»خورم؟! وگرنه  نمی

مالذد و   اش را بذه خذا  مذی      يعنی در مقابذل  پذو ه  خورد  مین می با چانه، با سجده به شود و شاتالاپ خالی می

انجام شذدنی اسذت و بذا     گويد كه وعده خدا    و تسبیح خدا می«وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّناَ نِنْ كَانَ وعَدُْ رَبِّناَ لَمَفْعُولاً»

مالد و ا  شنیدن آيذات خذدا    اش را به خا  می رو  چانه پو ه   «وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»دارد: 

، بذه  كنذد  شود و اين خاصیت اين آيات است. اگر آيات قرآن در مذا تذأثیر نمذی    كند و خشوعش  ياد می گريه می

 یم. قطعا ما مشكل داريم كه آيات قرآن و اين جور معار  رو  ما تأثیر ندارد.ن نیاه كنخودما

   «فرحوا بما اوتذوا »دهیم  ها چیز  می مثل كسانی كه تا به آن  نباشید « فَرِح»اگر آيات را نیاه كنید، دارد كه 

اندا د. كلا قذرآن بذا ايذن     میشود و شلنگ تخته  سرمست می  يعنی دارد نسبت به اين نعمتی كه به او داده شده،

شادمانی نعمت سا گار است. ا  آن طر  به آن نذوع     (87)مطففین: «نَضْرَةَ النَّعِیمِ»فرح بودن سا گار نیست ولی با 

(  81: )همذان «وَنِذَا انْقَلَبُوا نِلَى أهَْلِهِمُ انْقَلَبذُوا فَكهِذِینَ  »ها فكاهی و سرگرمی است كه دارد:  گويد: اين ها می شادمانی

ها  خندانند، ولی با مسخره كردن يك آدم! اين ها ديیر فكاهی است مثل بسیار  ا  اين طنزها كه طر  را می ينا

. هسذتند « يضحكون مذن الذذين آمنذوا   »ها  ها چیز  نیست كه طر  را اوج بدهد و بالا ببرد. اين غفلت است. اين

اند. تعبیر فرحین برا  مؤمن  ها سرگرم زا  اينان. اصلا اينخندند و تعبیرها  فراوان ا  استه ها به مؤمنین می اين

)يذس:  «فِی شذُغُلٍ فذَاكِهُونَ  »يا داريم   ،(148)آل عمران: «فَرحِِینَ بِماَ آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»هم آمده منتها در قیامت! 

 كاهی و طنز فرق دارد.  ف   سرگرمی با اين مقوله اند، منتها آن مقوله مؤمنان در قیامت سرگرم   (88
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به هرجهت ما طنز هم احتیاج داريم، منتها جهت آن بايد معلوم شود وگرنه در روايات ا  شذوخی و مذزاح بذه    

هايی است كه سر به سر  اين ا  آن مزاحهاست؟  يك فحش كوچولو ياد شده. اين كدام دسته ا  مزاح  «سب اصغر»

اندا نذد كذه مذن بذا      بینید طر  ناراحت است، منتها تو مرام می اندا ند و می گذارند و طر  را دست می طر  می

 نذد و يذك سذبق     اندا    مثلا طر  دارد حذر  مذی   ظرفیتم وووو ولی طر  را بابت يك چیز  دار  دست می

كوبند تو سذر   گیرند و می نفر اين را دست می 7گويد و ديیر  ا  را چپ اندر قیچی می شود و يك كلمه لسانی می

  اين طر .

شود برا  خنديدن احتیاج به خیلی ژانیولربا   نیست  مثلا يك اعرابی بوده كذه بذا    اصلا كسی كه لطیف می

ا  بذه پیغمبذر    كرده و هیچ تنوعی هم نداشته. يك هديذه  كرده و كلا هم همین يك كار را می پیغمبر شوخی می

اينقدر روح پیغمبر لطیف است كه بذا ايذن    مزه است! ولی بینید اين چقدر بی گفته پولش را بده! می داده و می می

، مذا را ا  ايذن   گفتنذد: كذاش ايذن اعرابذی بذود       خنديد. جالب است كه پیغمبر هر موقع ناراحت بودند می كار می

ولی وقتی  مخت   شود، مزه شاد می ها  خیلی بی شود با يك جو  آورد  يعنی كسی كه لطیف می ناراحتی در می

آيذد. مذا در    تر بشود كه گاهی عرق آدم در مذی  یلی بالا برود. مدام بايد خلا  و خلا دو  جو  بايد خ  شود، می

خندند و هم تمام جمعیت مقابل خودشان  میان علما ديديم كه با يك حر  خیلی كوچك و يخ هم خودشان می

. اگذر خذدا   (88)نحذل:   «اللَّذهِ وَماَ بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمذِنَ  »ها  خداست كه  خندانند. اين هم جزَ يكی ا  نعمت را می

هذا    دهذد. ايذن ا  نعمذت    دهد. اگر هم خدا نخواهد چنین شادمانی را قذرار نمذی   بخواهد اين شادمانی را قرار می

توانند با چیزها  خیلی كم شاد بشوند. لزومی به دست انداختن ديیران نیست. لزومی بذه   ها می خداست كه آدم

هذا    شذوخی  كنند،  ها كه شوخی می بسیار  ا  آدم .1«ثفَلا رَبِ داعبمِ بُّحِيُ اللهَ نََّن»ها   شت نیست كه  حر 

شذوخی   ولی خدا دوست دارد  + است،78-88+ شوخی می كنند. بعضی هم كه 12ها   كنند. با حر  جنسی می

  ها خنديد و لذت برد. اگر كسی ا  حرام خدا فاصذله بییذرد،   ها و درس شود حتی در بحث فحش نداشته باشد. می

كند. حالا بذا ايذن    دهد. اگر كسی به دنبال ر ق حرام برود، با همان حرام مشغولش می خدا به او رو   حلال می

افتد. معلوم اسذت كذه ايذن ره كذه تذو       كلی اتفاق میفهمد كه با مشروبات ال طر  می  خنديدن و شادمانی حرام،
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اش مواد مخذدر لا م دارد. آن وقذت طذر  بذه شیشذه رو        رو  به تركستان است! معلوم است كه اين درجه می

حتذی آن مجالسذی     كه افتاده در فیلد ناجورش. آن وقت اين حزن در اين آيه حزن نشاط آور است، چون آورد  می

هذا  ايذن    كننذد و شذادند! تركیذب    بینی وست مجلس دارند گريه می  نند، می ست میكه حتی برا  اهل بیت د

 كنند و اين مال رقت قلب است. جور  هم وجود دارد كه بعضی در شادمانی اهل بیت هم گريه می

عَرَفُوا مذِنَ الْحذَقِّ يَقُولُذونَ رَبَّنَذا آمنََّذا       نِذَا سمَِعُوا ماَ أُنْزِلَ نِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا(: و28َ)

 فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّاهدِِينَ

گويید فايده  می همین كسی كه شما  گويد:   عرفان است كه عدم استكبار باعث آن است و قرآن می اين گريه

يَقُولُونَ رَبَّنَذا  »ايمان واقعی  ، اين همین جور  گريه كرد! نه! بلكه كسی كه ا  بستر تثلیث آمده و رسیده بهندارد

 خورد؟! تواند بیويد اين ايمان به درد نمی ، چه كسی می«آمَنَّا

اين آدم هم به خدا رسید و هذم بذه ولايذت رسذید! فقذت بذه خذدا نرسذید و حذالا             «فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّاهدِِينَ »

گفتیم كه ايذن معیذت محذور لا م دارد. آيذات      با صالحین را  خواهد با شاهدين باشد. بحث معیت با شاهدين، می

جا  ديیر معیت لا م ندارد. اين« من الشاهدين»يا « من الصالحین»تعبیر معیت كه اگر بیويد   قرآن پر است ا  اين

، نه تنها به دين و محتوا  «مع الشاهدين«  گويد: ها قرار گیرد، ولی وقتی می می خواهد كه ا   مره بعضی ا  گروه

يعنی فهمیده كه  ا  باشد   كه با عده دست پیدا كرده بلكه به چیز ديیر  هم دست پیدا كرده و آن اينتوحید  

هذا   زَ اين آدميعنی مؤمن مسیحی حتی به اين مرحله هم رسیده كه خدايا من را ج   رندان باشد   بايد در حلقه

و ايذن  « يَقُولُذونَ رَبَّنَذا  »اين اسذت كذه    يعنی اول حرفش  يادداشت كن و ا  توحید است كه به اين ولايت رسیده 

  گويد: دقت كنید، می 28كه اگر در آيه  يك قول صر  نیست. چرا؟ چون قولشان

   نِینَفَأَثاَبَهُمُ اللَّهُ بِماَ قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ  مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالدِِينَ فِیهاَ وَذَلِكَ جَزاََُ الْمُحسِْ(: 28)

كذه   دهد! اين قالوا قولی است كه همراه با فعل و عمل است. اين خدا فقت با قالوا، با حر   دن كه پاداش نمی

حرفشان اين است كه خدايا اولا ما به تو ايمان آورديم و ا  اين رهیذر بايذد در حلقذه     ها چنین حرفی دارند، اين
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من الشاهدين بشويم كه مع الصالحین و مع الشاهدين  كه من الصالحین و ها  خاصی هم قرار بییريم. نه اين آدم

 باشیم.

« مع»اين « كونوا مع الصادقین»در دانشیاه شريف يك سی د  ا  چند جلسه بحث معیت ا  ما درآمد به نام 

 آيد. يك عنصر  است در قرآن كه اگر بیرديد در می

 جزَ شاهدين باشند.توانند  البته شهدا هم می  هم منظور شهدا نیستند،« مع الشاهدين»

 صلوات!                                                                                                              

                                                           
1
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